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محمدخزاعـــی، رئیـــس ســـازمان ســـینمایی در بخشـــی 
ازســـخنان اخیرخود، ضمن بازگویی اوضـــاع درحال تحول 
وپیشـــرفت ورونق ســـینماوتنوع ژانری فیلم ها، باصراحت 
عنوان کرده اســـت که؛»ســـینماگران کنج عزلت گزیده، به 
صحنـــه بازگردند!«این ســـخن خزاعی کـــه ازصداقت بهره 
دارد، درشـــرایطی کـــه به رغم کوشـــش های او وهمکارانش 
درسازمان سینمایی، گروه هایی ازاهالی سینما بامشکلات 
ومعضلات شـــغلی و معیشـــتی و موانع فعالیت ســـینمایی 
روبه روهســـتند، می تواند نویدبخش رویـــش امیدهای تازه 
درســـینما و بازگشـــایی درهای ســـینما به روی تمـــام اهالی 
ســـینما ، نـــه فقط طیفـــی خـــاص و آغازگر حل بخشـــی از 
مشکلات ســـینماگران وســـینمای کشـــوردرجهت خدمت 
به مـــردم باشـــد. رئیـــس ســـازمان ســـینمایی وســـازمان 
متبوعـــش اززمـــان پذیـــرش مســـئولیت اداره ســـینمای 
کشور، پیوســـته درصدد ایجاد تحول درســـینما و تغییرریل 
ســـینما بـــوده و دراین مســـیرهم بـــه حرکـــت درآمده اند. 
واقعیـــت اینکه، بـــرای تحقـــق آرمان های ســـینمایی آنها، 
رونق وتحول ســـینما و بازگشـــت ســـینماگرانی که به دلایل 
مختلف ازفعالیت درســـینما بازمانده اند، نیـــاز به تحلیل و 
آسیب شناســـی اســـت که به طور مجمل به آن می پردازم، 
چـــون بارها دراین ارتباط بســـیار گفته ونوشـــته ام و اکنون 
انگیـــزه پـــردازش مجـــدد آن، ســـخن و دعـــوت خزاعی به 
بازگشـــت ســـینماگران کنـــج عزلـــت گزیـــده اســـت. جدا 
ازگروهی ازســـینماگران که همچنان مانند سابق به سینما 

می پردازنـــد وچنـــد تنـــی کـــه بـــه تازگی بـــه همـــت و یاری 
ســـازمان یادشـــده به آنها پیوســـته اند، چهار گروه پشـــت 
درهای ســـینما منتظرفعالیت هســـتند؛ نخست؛گروهی از 
ســـینماگران کـــه به دلیـــل نوع نـــگاه به ســـینما و فرهنگ 
وکشـــور و تجربـــه تولیـــد فیلـــم دردولت گذشـــته، منطبق 
باسیاســـت های وقت فیلم ســـاخته اند و گمـــان می کنند 
آن آثارمانـــع ادامه کارشـــان درسینماســـت که بایـــد با آنها 
گفت و گوشـــود. دو؛ ســـینماگران مســـتعدی کـــه بضاعت 
هنری دارنـــد، ولـــی بضاعت مالـــی تولید فیلـــم ندارند که 
باید مـــورد حمایـــت قرارگیرند. سه؛ســـینماگرانی که بابت 
تولیـــد فیلم های پیشـــین خـــود بدهکارفارابـــی و غیره اند 
و چنانچـــه ازآنها پشـــتیبانی شـــود، باســـاختن فیلم خوب 
ممکـــن اســـت بتواننـــد بدهی هایشـــان را تســـویه کنند و 
چهار؛فیلمســـازانی که متأثرازدوران وشرایط ویژه گذشته، 
محتواهـــای فیلم هایشـــان چنـــدان بـــا فرهنـــگ جامعـــه 
همســـونبوده وامروزمـــی خواهند جبـــران کننـــد. درواقع 
ایـــن گروه هـــا، همان ســـینماگرانی هســـتند که خواســـته 
وناخواســـته کنج عزلـــت گزیده انـــد واکنون دعـــوت آقای 
خزاعی دردل هایشـــان امیدآفریده اســـت. به همین دلایل، 
بهتراست که رئیس محترم ســـازمان سینمایی، همانگونه 
که باصداقت ازآنها برای بازگشـــت به صحنه ســـینما دعوت 
کـــرده بابرگزاری نشســـت ها و انجام گفت وشـــنود وتعامل 
بـــا آنها، دعوت خـــود را اجرایـــی کند و بـــرای تعالی وتحول 

ســـینما، آنها را به ســـینما بازگرداند.

 امام علی )ع(:
نماز قلعه خدای مهربان و وسیله ای برای دورکردن شیطان است.

غررالحکم، ج 2، ص 166  سخن روز

رویش جوانه ها 

فضای مجازی

 نوشته خسروشاهی درباره کتاب رحماندوست
حامـــد خسروشـــاهی، نویســـنده و روزنامه نگار، تازه ترین پســـت خـــود را به 
انتشـــار چند ســـطری درباره کتابی از مجتبی رحماندوست اختصاص داده 
اســـت. او دربـــاره این کتاب کـــه »طوفان بمبئی« نام دارد، نوشـــته اســـت: 
»مجتبـــی رحماندوســـت یادداشـــت های خـــود را از ســـفرهایی بـــه هنـــد، 
ســـوریه، لبنـــان، پیـــاده روی اربعین، برزیـــل، ترکیه، مالزی و ســـنگاپور کـــه به غیر از یکـــی، همه در 
قالـــب هیأت های رســـمی بوده در یک کتـــاب جمع و با نام طوفان بمبئی منتشـــر کرده اســـت.« او 
ادامه داد: »بهترین قســـمت این کتاب، روایتی اســـت از ســـفر خانوادگی با ماشین شخصی از مسیر 
ترکیه به ســـوریه و لبنان که با هزینه خود نویســـنده و برنامه ریزی شـــخصی صورت گرفته است. سفر 
نخســـت، روایت ســـفر گروهی از نویسندگان و شاعران به هند اســـت که افرادی مثل رضا امیرخانی، 

مصطفی رحماندوســـت و علی موســـوی گرمارودی هم عضو آن هیأت هســـتند.«

اجرای پرواز همای برای اهوازی ها
پـــرواز همای، خواننده و نوازنده هم نکاتی را درباره تازه ترین کنســـرت پیش 
روی خود اطلاع رســـانی کرده اســـت. این کنســـرت،  »همای و مستان« نام 
دارد که به میزبانی اهوازی ها در ســـالن ســـینمای فردوســـی برگزار می شود. 
تاریـــخ این اجرا، نهـــم بهمن ماه جاری اعلام شـــده، علاقه مندان شـــرکت 

در اجرا، برای کســـب اطلاعات بیشـــتر می توانند ســـری به صفحه همای بزنند.

قدردانی سالار عقیلی از اهالی تربت حیدریه
ســـالار عقیلی، خواننده موســـیقی ایرانـــی، تازه ترین نوشـــته خود در فضـــای مجازی را بـــه قدردانی 
از اهالی تربت حیدریه بابت اســـتقبال از برگزاری کنســـرتش در آن شـــهر اختصاص داده و نوشـــته: 

»شـــبی بی نظیر در خدمت مـــردم مهربان تربـــت حیدریه«.
 
 

 حضور پررنگ ساخته های استانی و فیلم اولی ها 
در جشنواره فیلم فجر امسال

هنوز آثار جشـــنواره فیلم فجر امســـال به نمایش درنیامده و نمی توان به صورت دقیق درباره فیلم های حاضر در آن اظهارنظر 
کـــرد. با این حال، حضور پررنگ فیلم اولی ها بســـیار خوشـــحال کننده اســـت. از طرفـــی می بینید که مـــا کارگردانانی را 
در جشـــنواره  داریم که در همین چند ســـال اخیر و توســـط همین جشـــنواره فجر به عنوان فیلم اولی معرفی شدند 
و حـــالا امســـال فیلم دوم یا ســـوم شـــان را ســـاخته اند. البته باید منتظـــر بمانیم تا ببینیـــم ایـــن کارگردان ها بنا به 
توفیـــق امســـال آثارشـــان، در ســـال های آینده هم به عنـــوان یک کارگـــردان جریان ســـاز تثبیت می شـــوند یا خیر؟  
نکتـــه مثبت دیگر جشـــنواره فجر امســـال، حضور خوشـــحال کننده فیلم های اســـتانی اســـت. امســـال فیلم هایی 
داریـــم که کارگردان آن ســـاکن تهران نیســـت. شـــاید در دوره ای کار اولی ها فکر می کردند برای ســـاخت فیلم باید 
حتمـــاً بـــه تهران بیایند اما به نظر می رســـد ایـــن تلقی آرام آرام در حال کمرنگ شـــدن اســـت.  این موضوع 
بیانگر آن اســـت که سیاســـت دولت برای همگانی کردن ساخت فیلم در کل کشـــور محقق شده است.

بخشی از گفته های مهدی آذرپندار ،مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران با تسنیم

تضاد اندوه با بی تفاوتی
تو تا حـــالا داغ دیدی؟ داغ نزدیک؟ من دیـــده  ام. صبح روزی 
که داشـــتم می رفتم یکی از عزیزترین آدم های زندگی  ام را به 
خاک بســـپارم، یک ماشـــین عروس با کارناوال پشت سرش 
توی خیابـــان می چرخیـــد. صدای بـــوق و موســـیقی بندری 
و کـــف و کل، تمام خیابـــان را برداشـــته بود. بـــا حیرت نگاه 
می کردم. اون قدر جوان بودم که نمی فهمیدم وقتی نفســـم 
زیر تن ســـنگین مصیبت روی ســـینه  ام، بـــالا نمیاد، چطوری 
بعضی ها جلوی چشـــمم می رقصند و سوت می کشند؟ مغزم 
هـــول دلـــداری  دادن بود:-اینها که خبـــر ندارند تـــو عزاداری 
دختـــر! اصلاً مگه تو داغ دیدی یک شـــهر باید مشـــکی پوش 
شـــه؟می خواهم بگـــوم کـــه قطعـــاً آنقـــدر دیوانه نبـــودم که 
انتظار داشته باشـــم همه دست به سینه بایســـتند و تسلیت 
بگویند، اما حیرت، منطق ســـرش نمی شـــد. مـــن داغ دیده 
بـــودم، می فهمـــی؟ داغ بـــودم. متناقض نمای وحشـــتناکی 
بـــود. انتظار مـــدارا داشـــتم از آدم هایی که نمی شـــناختنم. 
تضـــاد اندوه خـــودم بـــا بی تفاوتی بقیـــه را، که هفت پشـــت 
غریبه بودیـــم، نمی فهمیدم. این بهـــت غیرمنطقی عجیب 
را فقـــط آنـــی که داغ برداشـــته می فهمـــد که تا مدتـــی، اصلاً 
نمی تواند ادراکی از شـــادی خودش یا بقیه داشـــته باشد. من 
هم همین بـــودم. گفتم که، خیلی جوان بـــودم، آنقدرکه به 
ضرب زخم، نفهمیده باشـــم حســـین بن علی را در کربلا ســـر 
بریدند و شـــبش دخترهای عراقی لباس عروس پوشـــیدند.

حالا 13سال از داغ من گذشته است
دیگر قـــد آن روزهـــا جوان نیســـتم، اما بازهـــم خیلی چیزها 
را نمی فهمم.نمی فهمـــم وقتـــی مـــادران غـــزه ســـربازهای 
اســـرائیلی را می بیننـــد کـــه خانه هاشـــان را آوار می کننـــد و 
قهقهـــه می زنند، چـــه حالی پیـــدا می کنند. وقتـــی می بینند 
25هزارنفر از خانواده و فامیل و دوســـت و همشهری هایشان 
در مظلومانه تریـــن حالت ممکن، به بدترین شـــکل ممکن، 
شـــهید شـــدند اما بلاگرها دارند جلوی دوربیـــن می رقصند و 

خودشـــان را آرایـــش می کنند چه حالی می شـــوند؟
نمی فهمم قدرت »حســـبنا الله و نعم الوکیـــل« توی قلب این 

زن ها چقدر اســـت که این طـــوری دوام می آورند.
چیزهای دیگری هم هســـت که نمی فهمم. مثـــلاً حال مادر 
فریـــد کرم پـــور را نمی فهمـــم. نمی دانـــم چی تـــوی ذهنش 
می گـــذرد وقتـــی می بینـــد بـــا یـــک حجـــم دو تنُی ســـخت، 
کوباندنـــد بـــه تن رشـــید بچـــه اش و قهقهـــه زدنـــد و از روی 
اســـتخوان هایش هم گذشـــتند، امـــا انتظار داشـــتند با یک 

»ببخشـــید«، ببخشـــد و یادش برود!
نمی فهمـــم ایـــن زن وقتی هشـــتگ #اعدام_نکنیـــد را ببیند 
چه حالی می شـــود. نمی فهمـــم وقتی به او خبـــر بدهند یک 
عده ســـلبریتی دوزاری راه افتاده بودند قصاص قاتل بچه  اش 
را لغو کنند چون دل شـــان برای جوانی  اش می ســـوخت، چه 
حالی می شـــود.گفتم مـــادر فرید؟ اینها عکس های تشـــییع 
فرید اســـت. اســـتخوان های خردشـــده اش را گذاشتند توی 

یک جعبه دادند دســـت مادرش گفتنـــد خداحافظی کن.

یادداشتنقل قول

یادداشت 

دیگر قد آن 
روزها جوان 

نیستم، اما 
بازهم خیلی 

چیزها را 
نمی فهمم.
نمی فهمم 

وقتی مادران 
غزه سربازهای 

اسقاطیلی را 
می بینند که 

خانه هاشان را 
آوار می کنند 

و قهقهه 
می زنند، چه 

حالی پیدا 
می کنند؟

نگاره

 در زندگی وضعی نیست 
 که انسان نتواند به آن خو بگیرد

  بویژه هنگامی که ببیند 
همه اطرافیانش آن را پذیرفته اند.

آنا کارنینا، لئو تولستوی

آقای خزاعی دعوت خود ازسینماگران را اجرایی کند

جبارآذین
منتقد ومدرس 

سینما و تئاتر و 
تلویزیون

پرستو علی 
عسگرنجاد

نویسنده

احمدرضا سهرابی/ طراح و کارتونیست

غ سحر« به   نمایش »مر
نویسندگی آرش خیرآبادی 

و کارگردانی رضا حسینی 
از جمله آثار شرکت کننده 

در چهل ودومین دوره 
جشنواره بین المللی تئاتر 

فجر است که در سالن 
چهارسو و در بخش 

»مسابقه تئاتر ایران و 
هویت ملی« به روی صحنه 

غ سحر«  رفته است. » مر
از مشهد در این رویداد 

بین المللی تئاتری شرکت 
کرده است.

   
عکس از سایت 

جشنواره تئاتر فجر

عکس نوشت


